
 
 
 
 
 

  توان ايرانى بود؟چگونه مى

توان ايرانى نبود؟چگونه مى
 

 كوبدكتر عبدالحسين زرين

 

 تقريباً دويست سال پيش در اروپاى عهد روشنگرى منتسكيي  و يسكندو و

 هكاى ايراوكى اوفيلس ف فراوس ى با لحنى طنزآميز و پُركنايه كه در سراسكر وامكه

 هكاى كنكيكاواز حيرت بازماوكدو پاريسكىجل و دارد سؤالى تفيراوگيز، در دهانِ 

 رييكا و -هاى حرمسراى دو مسافر ايراوى گذاشت كه دربارو شيل غريب و قصه

كردوككد و بككا هيكككان ت ككا  از روى تعكككب و فلكك لى پكك  و پكك  مككى -ازبكك  

 «ت ان ايراوى ب د؟چگ وه مى» پرسيدود:مى

 ادوكد كنكيكاوىخيال وقتى كتاب منتسيي  را كنكار وههاى بىالبته پاريسى

خ د را هم كه در اين م رد شايد خيالى ب د از خكاطر بردوكد و منتسكيي  هكم در 

هاى زماوه خك يش داشكت وابساماوى ةهزار و ي  سؤال بى ج اب كه دربار ميان

 آم ز در درسسؤال را ديگر فرام ش كرد. اما من از وقتى ه چ ن ي  داوش اين

 شد  غالباً آن را مثل ي  وشاوه استفها  پيش وظرادبيات فراوسه با اين سؤال آشنا 

 .ا ا  و بارها دربارو آن اوديشه كردوداشته

 ت ان ايراوى ب د؟ بدون ش  خ ن و وكااد در ايكن مك رد عامكلچگ وه مى



 10 1/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 اساسى ويست چرا كه از دوران هخامنشى تا امروز آن قدر اق ا  مختلف از پارسى

 اود كهو تاتار در اين سرزمين به هم آميخته و سيايى و  ت راوى و ي واوى و عرب

هكايى ككه از برخك رد تص ّر خ ن و وااد خالص ك دكاوه است و با اين ه ه وسل

اوكد ه ك ارو در ايكران و بكراى ايكران اق ا  در اين سرزمين بكه وجك د آمكدو اين

ب دوكد بيشكتر از ايكن ايراوكى بكه شك ار اود واگر از ي  وااد خالص هم مىزيسته

هم اگرچه بى ترديد در تي ين شخصيتّ ايراوى وقش اصكلى دارد آمدود. زبان ىو

تنها زبان خالص و مخص صاً خالى از لغات غيرايراوكى اسكت ككه امّا تص ّر آن كه

اى ككه ت اودايراوى باشد، چيزى جز ي  رؤياى شيرين ويست و وس سهايراوى مى

عناصر غيرايراوكى زبكان فارسكى  دارد كه وسبت بهدوستان ما را وامىامروز بعلى

زبكان  ترش كنندهر چند واشى از غيرت ملى است اما اصرار و ابكرا  در آن،روى

ها تاريخ خ يش بكه غني كت كند و فرهنگ ما را از آوچه طى قرنما را محدودمى

تكرين دارد. حقيقت آن است كه فرهنگ اسلامى در درخشانمحرو  مىيافته است

تك ان بل از مغ ل است بيش از هر چيز ايراوى است و و ىادوارخ يش كه دورو ق

را كه اين فرهنگ ايراوى در زبان اخلاق سعدى و حافظ گذاشته است تنهكا تأثيرى

هكايى دارد درخك ر تأسكف بهاوه كه از وف ذ ي  زبان غير ايراوى هم وشكانبه اين

ي  عنصكر يافت. درسراسر اين دورو ط لاوى  آوچه در فرهنگ اسلامى به عن ان 

اى لغات مربك   بكه زبكان درخشيدو است، فرهنگ ايراوى است و وج د پاروفايق

هايى است كه از وف ذ معن ى فرهنگ ايراوكى در دويكاى اسكلا  در واقع برگهقرآن

است و م ين وب د اين وف ذ ايراوى ت ا  دوياى اسكلا  را از قل كرو عث كاوى حاكى

اى لغكات عربكى ككه ورد و از قب ل پاروتاسرزمين بنگاله تحت سيطرو خ يش درآ

زبان هست ككه مثكل  درواقع لغات قرآن ب د بركنار ب اود. به علاوو در دويا كدا 
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زبان مابا فرهنگ و واادهاى گ واگ ن از مهكاجم و مهكاجر برخك رد كنكد و يك  

 دست وخالص ماودو باشد؟

 لبتكها –رهنكگ ايراوكى ف -شك د چه ميراث ايراوى خ اوكدو مكىدر ت ا  آن

 ن بكهآچيزهايى هم از تأثير اق ا  ديگر هست اما اين ويته به وحكدت و ت اميّكت 

 يكرانزود. در حقيقت آوچه ت كدّن دويكا بكه ايى و ىعن ان ي  ميراث ايراوى لط ه

 مدي وست آن اودازو هست كه اصالت فرهنكگ ايراوكى را خك او در دورو پكيش از

 بسكتدورو پيش از اسلا  وى ويكز محس  اسلا  و خ او در دورو اسلامى كه ادامه

هنر  ووراى هرگ وه ترديد قرار دهد مخص صاً كه تاريخ و اوساويت از لحاظ ادب 

 لكه ه چنين از لحاظ دين و اخلاق به فرهنگ ايراوى بسيار مدي ن است. از ج و

 ا آودروتبه ادب ايراوى مره ن است بليه از گ ته  «قصه»و  «فابل»ادب وه فقط  در

گك ن هكاى گ وكهآور در ميتكباز رماوتيسم تا پارواسيسم ك تر و يسكندو وكا  ژيد

ر هست كه در شعر، يكا درا  چيكزى مكدي ن ايكران وباشكد. ايكران در هنك اروپايى

 وپام سيقى عربى به ط ر غير مستقيم در م سيقى قرون وسطى ار م سيقى از راو

رب ختن رؤياهاى شكرق و غكو در هنر مع ارى تأثير آن در بهم آمي تأثير گذاشت

از اسلا  محس س بك د. چنكان ككه محققكان ترديكد داروكد ككه حتىّ از دورو قبل

 كالى كتأثير و وف ذ مع ارى ايراوى م ين ب د به ت سكعه و  مع ارى بيزاوس بدون

ج حتىّ در دورو اسلامى اين رؤياى مرمكرين ككه تكا (1)برسد كه بدان دست يافت

كنكد از ترين تكسّم ذوق مع ارى را عرضه مكىهند عالى محل وا  دارد و در اگرو

 .گيردتربيت ايراوى داشتند الها  مىقريحه مع اراوى كه

 در دين و اخلاق هم آن چه ايراوى به دويا دادو است قابكل اه يكت اسكت.

تص ّر وزاع دايم بين وييى و بدى كه گرايش اوسان به وييى را در حيم ه يكارى 
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 آل اخلاقكى آشك ر و بابكلكنكد در جهكاوى ككه ايكدويى مكىبناى دوياى اه را در

 خ يى را بر آن حاكم كردو ب د ي  اوقلاب اخلاقى براى ت ا  اوساويت بك د.درودو

 ها پيش از مسيحيت مهرپرستى ايراوى فير برادرى بين افراد اوسكاوى را حلقكهقرن

 گ را كه حتّكىپي ود بين پيروان خ يش ساخت چنان كه فير تلفيق بين اديان بزر

 هاى وزديك  بكه عصكر مكا امثكال وكادر شكاو و اكبكر امرراطك ر آرزويكىدر زمان

 واپذير يافته ب دود تعليم ماوى تا حد زيكادى بكه تحقّكق وزديك  ككرد. دردسترس

 اوكد و عرفكانها ك تر از سكاير مسكل ين وي شكيدوت سعه و وشر اسلا  ويز ايراوى

 الكدينبهتر از آن چه در آثار عطار و جكلال اسلامى هم در ادب هي  ق   اسلامى

 گذارى ايراوى در بكازارگ وه سرمايهم ل ى و حافظ آمدو است تكلىّ ويافت. بدين

 ال للى بكراى وى اعتبكارفرهنگ جهان آن اودازو ب د كه در داد و ستد معن ى بين

 وظير تأمين كند. در هرحال درست است كه آوچكه ايراوكى در مك ك ع ميكراثكم

است خ يش به دويا مدي ن است قابل ملاحظه است اما آن چه ويز وى به دويا دادو

 اودك ويست و اگر آن را از دويا بازستاود در بسيارى چيزها هسكت ككه ككار دويكا

 .لنگ خ اهد شد

ق   ش  ويست كه در جامعه جهاوى هم مثل جامعه شهرى و كش رى هي 

واقعى را بازى كند: هكم كشكاورزهم  ت اود وقش خيالى ي  ربنس ن كروس ئهو ى

گر و هكم اهكل جنكگ باشكد و در ه كه چيكزى خك د را از اقك ا  ديگكر صنعت

هاى مرئى و وامرئى بكه ها را با رشتهويازيابد. ايراوى هم در دويايى كه ت ا  ملتّبى

ت اود خ د را محدود به زودگى گذشته خك يش بكدارد و تكا پي سته است و ىهم

د حيكات عهكد هخامنشكى و ساسكاوى را ببينكد. در گذشكته، خ اب تكديك هست

هاى ديگر را گرفته اسكت و چيزهكاى ايراوى عناصر مثبت و زودو فرهنگ فرهنگ
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ها دادو است و اين داد و ستد كه در عين حال معرّف هم به اين فرهنگ اىارزودو

و آن  دهدپذير اوست به فرهنگ وى جنبه تلفيقى مىحياتى و روح اوعطاف ش ق

 .داردهاى شرق و غرب مرتبط مىفرهنگ را با

روح اما فرهنگ ايراوى درعين حال ي  عنصر اصيل اوساوى دارد كه معرّف

كنكد و خ د اوست و فقط با اين روح است كه وى در فرهنگ اق ا  ديگر وف ذمى

عنصكر كنكد. ايكنحتىّ در بر خ رد با اق ا  مهاجم آوها را ور  و در خ د حل مكى

ابكه اوى در جزو جزو ت ا  آداب و اط ار ايراوى چنان رسك خى دارد ككه آن راوس

 .ت ان كرد و وه تعيينآساوى وه تعريف مى

البته ايراوى بدون آن كه مثل اوزب ِ منتسيي  حرمسكرايى آكنكدو از رشك  

معك وى ودسيسه داشته باشد، بدون آن كه مثل حاجى باباى جي زم ريه وج دش

خ دمكان در باشد و بدون آن كه مثل جعفرخان از فروگ آمكدواز زب وى و زيركى 

ترست اما ديگر ايراوىه ه چيز به جاذبه غربزدگى تسليم باشد ايراوى است و حتىّ

فيرى خ يش و بكدون پذيرى و تسامحبدون ادب و ظرافت طبع و بدون اوعطاف

افكت است كه ادب و ظرج يى تاريخى خ يش ايراوى وخ اهد ب د. درستعدالت

چيزى باشد كه مصكداق وى م ين است گاو تا حدّ ريا و ت لق تنزل كند و از و ع

هم كه ه كراو غربزدگكى بند و بارىاخلاق بردگى است اما بيشرمى و دريدگى بى

اى از آيد شكايد از جهكت م رف رژيك  چيكزى وباشكدجز بازماوكدوبه ديار ما مى

هكم گ يكا بكا روح جك يىر. تسامحهاى اوسان عهد غاج يىها و ستيزوربايىطع ه

ت تاليتر كه امروز در بسكيارى از ج امكع مكدرن غلبكه دارد سازگاروباشكد امكا در 

اوهدا  و تكزيه  امرراط رى عظي ى براى ك روش به وج د آوردو است كه گذشته

ش  حاصل عدول از آن ب د. تسامح وعدالت دو بال ق ى آن در غلبه اسيندر بى
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وى را در گذشته به اوج اوساويت رساود.عدالت وه فقكط امكرى ب د كه فرهنگ ايرا

سكلطنت ايراوكى بكه  ب د كه به روايت هرودوت فرماوروايى ديااك  مؤسس اولكين

خاطر تأمين آن به وج د آمد بليه حتىّ در عقايد دينى ويزعدالت اه يت داشت و 

رستاخيزش را به خاطر تأمين  اه رامزدا، هم خ دش داور و دادگر ب د و هم روز

اود عدالت مقرر كردو ب د. دو مظهر بيدادى هم كه ازعدالت اه رايى منحرف ب دو

اود: ضحاك و افراسكياب منس ب شدو هاى ما به دوياى اويراندر اساطير و ح اسه

اود ت اوستهها و ىشان دراذهان سازودگان ح اسهكه درواقع به سبب ه ين بيدادى

كه فرماوروايى ضحاك و افراسياب تككاوز بكه قى ش ود. عدالت و تسامحايراوى تل

فرهنگ ايراوى ب د. اولين امرراط رى پارسى ككه شد ج هر واقعىآن محس ب مى

قاو ن اساسى داشت كه عبارت ب د از تسكامح  به وسيله ك روش تأسيس شد ي 

. ه ين تسامح ا وسبت به عقايد ديگران و من آن راميرر تسامح ك روشى خ اودو

هكا فرصكت اوديشكه و ع كل ك روشى ب د كه اتباع ي واوى را درقل رو هخامنشكى

زادگاو اولين آثكار فلسكفه ي وكان و جكزو قل كرو  داد. حتىّ در ولايت اي ويا كهمى

چكه را آن (2)گ يكدمعروف فلسفه ي وكاوى مكى هخامنشى ب د چنان كه ي  م رخ

ح معروف ايراوى در ظهك ر و ت سكعه فلسكفه تسام داد،وظرى آتنى اجازو و ىتنگ

تسكامح، بكا آن ككه ميكرر بكه سكبب  حك ادثى  تحقق بخشيد. اين روح عدالت و

واپذير از تكلىّ باز ماود حتىّ دردورو اسلامى ويكز جك هر واقعكى فرهنكگ اجتناب

شيعه كه هكر دو را بايكد معكرّف وفك ذ روح  ايراوى باقى ب د. عدالت وزد معتزله و

با عامه اهل سنتّ شد. بكه عكلاوو  «عدلاهل»اسلا  ش رد مايه اختلاف ايراوى در 

 تكرين آرمكان اوسكاوىآن را ه چ ن عالىهاى ادب و اخلاق و حتىّ سياستكتاب

ق مى تا جايى رسيد ككه عرفكا اخكتلاف  ست دود. در م رد تسامح ويز تأثير ميراث
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ر وهكاد ككه چك ن اديان را لفظى ش ردود و حافظ جنگ هفتكادو دو ملّكت را عكذ

هاپيش از سارتر و راسل هم عرفكاى وديدود حقيقت رو افساوه زدود. چنان كه قرن

كه صليب مسيح با اژدهاى مغك ل ما به جنايات جنگ اعتراض كردود و در دويايى

بنكى آد  اعلكاى »باوكگ در داد ككه پي ان بك د سكعدىبر قتل مسل اوان شرق هم

 «.ييديگرود

 ىخ دراز خ يش بارها فرصت يافته است كه چيزهااگر ايراوى در طى تاري

 ت درس دمند به دويا هديه كند، غالباً در م اقعى بك دو اسكت ككه تسكامح و عكدال

 چكه محيط حياتش غلبه كافى داشته است. چنان كه از ادبيات عظيم گذشته ما آن

 در محيط بى تسامح و عارى از عدالت ترك و تاتار قرون وسكطايى عرضكه شكد

 هيكرآميز ابله فريبى است كه در قصايد امثال فرخكى و اوك رى و ظهاى روگت لّق

 هاىفقااوعياس دارد. معاوى عرفاوى و ع يقى كه شعر گذشته ما را از ه اى تازو 

 آمدو ها و مكامع اهل  علم به وج دكند در دوياى خاوقاوپاك اوساويت سرشار مى

 اوفقط در چهار دي ار آوهكا پناهگكهاى سختى است كه عدالت و تسامح در دوران

 .يافته استمى

 درست است كه در بعلى م اقع مثل آن چه در عهد خسرواو شكيروان در

 هاى وزديك  بكه عهكد مكا درمبارزو با پيروان مزدك اوكا  شد يا آن چه در زمان

 مبارزو با پيروان بعلى مذاهب تازو جريان يافكت ايكن تسكامح و عكدالت قكدرى

 ها با روح ايراوى ت افق وداشكت و خردمنكدانما وه فقط آن تندروىفرام ش شد ا

 ها و بيدادها را هرگز از روى ميل و رضا وست دود بليهگذشته هم آن گ وه خامى

 اىها در قياس با تعادل بالنسبه پايدار و مست ر روح ايراوى اصلاً لحظهاين هيكان

 هاى روح اوسكان آشكنايىبا ورطههاى بزرگ ك تاو بيش ويست و آوها كه در درا 
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 هاى بحراوكىترين روحها هم لحظهاود به اين معنى كه متعادلدارود قطعاً برخ ردو

 لگا  ي  روح متعادل، صفتهاى واگهاوى و بىگ وه كه هيكاندارود و البته ه ان

كند چند هيكان زودگذر و بى دوا  هكم در تكاريخ دراز تعادل را از او سلب و ى

 .تسامحى او تعادلى روحى آن ق   و بىت اود وشاوى باشد بر بىق   و ى ي 

 ويكز اى ق ى وديد بليه از اسلا در فت ح اسلامى هم اين روح ايراوى لط ه

به هاى ساخت براى آن كه استعداهاى خ يش را عرضه كند و البته در آن چوسيله

در زبان آريايى اسكتفرهنگ اسلامى مرب   است بدون ش  زبان ايراوى كه ي  

داشت ىوقل و وشر اين دين سامى ه ان وقشى را داشته است كه زبان آريايى لاتين

 .در وشر و ت سعه مسيحيت سامى

 اىوقتى صحبت از فرهنگ ايراوى است زبان اين فرهنگ را كه آميزش پارو

 لغات غيرايراوى با لغات دَرى به آن قدرت حياتى قابكل ملاحظكه بخشكيدو اسكت

 ت ان از خاطر برد. درست است كه اين زبان خالص ويست امكا وجك د خك ن ىو

 عباس و وادرشاو هم آيا ما را در ايراوكى بك دنتازى يا تاتار در امثال اب مسلم، شاو

 آوها بايد به ش  بيندازد؟ زبان حافظ و سكعدى و خيكا  و م لك ى زبكان واقعكى

 ت اوكدير ايراوى در اين زبان و كىهاى غاى لغتفرهنگ ايراوى است و وج د پارو

 گ يند ادوارد براون اوگليسى وقتى برخ رد باعلاقه ما را وسبت به آن كم كند. مى

 ت اوستند به فارسى تيلّم كنند هكر زبكان ديگكر را كنكاركرد كه مىداوش نداوى مى

 گفت بايد فارسى حرف زد چرا كه وقتى اوسكان فارسكى حكرفگذاشت و مىمى

 هكايى ككه در خاوكهداوم ايراوىتر است. و ىكند زباوش اوساوىساس مىزود احمى

 زونكد يكا در ادارات،خ د با فرزودان ايراوى خ يش بكه زبكان فروگكى حكرف مكى

 و اينكد از ايكنها مطالب خ د را به زبان اوگليسى تقرير مىها و بي ارستانكارگاو
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 كنند؟كلا  براون احساس شرمسارى و ى

هكا دويكا را بكه كنم از اين كه ايراوىباب گذشته ايران تأمل مىمن وقتى در 

هكاى اود، از اين كه مرد  سكرزميندين يا به وا  آزادى به آتش و خ ن ويشيدووا 

اود، از اود و دش نان خ د را گروو گروو به اسارت وبردوشدو را قتل عا  ويردوفتح

اوكد، ارامنكه را در داخكل او دادوهكاى مطكرود را پنككه در روزگار قديم ي واوىاين

اوكد، اود، جه دان و پيغ براوشان را از اسارت بابل وكات دادوخ يش پذيرفتهخاوه

 اوكد و محي كههاى گذشته جنگ صليبى بر ضد دويا راو وينداختهازاين كه در قرن

 اوكد و بكااود، از اين كه ماجراى سن بكارتل ى وداشكتهتفتيش عقايد درست ويردو

اوكد، از ايكن ككه جنكگ گلاديات رهكا و ين سكرهاى مخالفكان را درو ويكردوگي ت

اوكد، از ايكن ككه آگكين را وسكيله تفكريح وشك ردوخ وين با گاو خشكم هاىبازى

اود، از اين ككه اود و ب ئرها را به واب دى ويشاويدوكن ويردوها راريشهسرخر ست

اود و اگر هكم بعلكى ويردو هاى شيطاوى شينكه اختراعماشينبراى آزار مخالفان

هاى عهد ساساويان ب دو است آن را ه  ارو به ه لناك در بين مكازاتهاىعق بت

ها به اودازو اود و از اين كه روى هم رفته ايراوىپديدو اهري نى وگريستهچشم ي 

اود احساس آرامش و غرور كهنسال دويا وقطه ضعف اخلاقى وشان ودادوساير اق ا 

هكاى اوگيكز منتسكيي  و پاريسكىدر اين اح ال اگر سؤال سك   و تأمكلكنم ومى

جك اب » ت ان ايراوى ب د؟چگ وه مى«ا  را بگيرد و باز از من بررسد يقهكنكياوش

تك ان چگ وكه مكى«براى آن آمادو دار . ج ابى كه خ د سؤالى ديگرسكت: روشنى

آيكد و حتّكى رصكه مكىاى ككه حكالا دارد بكه عگ ان دار  وسل تازو» وب د؟ايراوى

خ اهكد بايست شاهد است رار تاريخ و فرهنگ ايران باشند ويز مىمىهايى كهوسل

 ج اب غروراوگيز را در برابر سؤال منتسيي  داشته باشكند. در ايكن صك رته ين
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 بايست وه فقط خ دشان اين عنصر اخلاقى و اوساوى را ككه در فرهنكگ ايكرانمى

 ما ويز بايد اين اودازو سعى ش د كه با ايكاد تزلزل از طرف هست حفظ كنند بليه

 هاى اوساوى اميد آن ككه در آينكدو هكم ايراوكى مثكل ايراوكى گذشكتهدر اين آرمان

 .واپذير ب اود از بين ورودملامت

 هكاى ه سكناكاوهبا اين ه ه هرگكاو روزى بيايكد ككه زبكان مكا از دخالكت

  وتاو ظرافت و ادب سنتى ما به خشامروزينگان لط ه ببيند و محدود ش د، هرگ

 و وقاحككت عككارى از گذشككت بگرايككد، هرگككاو روح عككدالتك يى در وككزد مككا بككه

 ج ياوه منتهى ش د، هرگاو به جكاى تسكامح فرخنكدو ك روشكىخ يى اوتقا درودو

بكين  ساوس ر عقايد در فرهنگ ما رواج پيدا كند و علاقه به خيكر مزديسكنايى در

هكاى دي يسكنان بدهكد در آينكدو بسكا ككه دويكاى رسكتىماجاى خ د را به خ دپ

ه در هاى عهد منتسيي  اما با واخرسندى و وفرتكى ككبا كنكياوى پاريسىاوساويتّ

تهذيب يافته اوسان كامل خ اهكد بك د از روى تلخكى و اويكار خ اهكد خ ر روح

 «ت ان ايراوى ب د؟ايراوى؟ چگ وه مى» پرسيد:

 يز لحن اين سكؤال هرگكز از شك ر و شك قاميد من آن است كه در آيندو و

 (3)ستايشگراوه دوستداران ايران خالى وباشد.

 (1352ارديبهشت )
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